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:فرزندي ان از تكفرزند تك ةزيست ةتجرب
سال 18دختران بالاي  ةمطالع

*1جواد شجاعي 2بهجت يزدخواستي،

چكيده
موازات اين روند كاهنده، شاهد افزايش نسبت  به. آمارها حاكي از كاهش ميزان باروري به زير سطح جايگزيني است

خانواده و كاهش تعداد فرزند، تغيير در روابط دروني خانواده و اين تغيير در ساختار. فرزند هستيم هاي تك خانواده
مطالعات موجود بيشتر بر. مطالعه شودبايد دقيقاً اجتماعي  اي منزلة پديده به  همراه دارد كهفرزند را به شيوه زندگي تك

همچنين، معـدود .است شده  كمتر شناخته ها معناي اين رفتار و هاي كمي تغيير رفتار باروري تمركز كرده تبيين
فرزندي تك» ماهيت«دارد؛ بسيار مهم است كه » چرايي«هاي  فرض فرزندي انجام شده پيش مطالعاتي كه دربارة تك

فرزندان ساكن شهر تهـران اين پژوهش با اتخاذ رويكرد پديدارشناسي به توصيف تجربة زيستة تك. شناسايي شود
آوري و گيري هدفمند جمع سال با نمونه 18فرزند دختر بالاي  با بيست تك ها از طريق مصاحبة عميق داده. پردازد مي

هـا ايـن تـم  . ها دوازده مضمون استخراج شد از تحليل داده. اي اسميت تحليل شد مرحله با استفاده از تكنيك شش
و خودت، نياز به فقط خودتي: حكمراني در خانواده، در حسرت موقعيت ديگري، توقعات افراطي، تنهايي: ند ازا عبارت

هاي مخـرب، برخـورد جوي جبران، پيوند اعتباري، ضعف در روابط احساسي، نگرانيو حمايت خانوادگي، در جست
هاي اين مطالعه توانست تصويري روشن از تجربة يافته. اي تربيتي والدين، تعديل خود و مواجهه با باورهاي كليشه

فرزندها معمولاً به لحاظ دهد كه تك گران نشان مي ي، تجربة زيستة كنشگيري كل در يك نتيجه. فرزندي ارائه دهد تك
اند و اين تفاوت اغلب خود را به صورت افراط يـا تفـريط نشـان هاي فردي، متفاوت هاي زندگي و توانمندي مهارت

فاه بيشتري برخوردارندفرزندها به دليل فقدان تضاد منافع معمولاً از امكانات و ر البته بايد توجه داشت كه تك. دهد مي
 .شود گفته مي هاي اختصاصي پيش كه اين خود سبب ظهور برخي مضمون

كليدواژگان
.فرزندي، تهران پديدارشناسي، تجربه زيسته، تك
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لهئان مسيمقدمه و ب
اگرچه. اند فرزند وجود داشته هاي تك فرزندي پديدة جديدي نيست و در گذشته نيز خانواده تك

هايي ـ خانواده است ر ايران پيش از دورة گذار جمعيتي قاعدتاً خانوادة گسترده بودهنوع خانواده د
نبايد تصور كرد كه ايـن شـكل ـ   كردند كه افراد از پدربزرگ تا نوادگان در يك خانه زندگي مي

ةبلكه در كنار خانوادة گسترده، خانواد. رايج بودجامعه اقشار  همةو در ميان  ايران كلخانواده در 
تشكيل شدهدو نسل والدين و تعدادي فرزند هايي كه فقط از  اي نيز وجود داشت؛ خانواده هسته

بيشـتر بـه صـورت اتفـاقي و ، بلكـه ريـزي و قصـد قبلـي    برنامـه اسـاس   نه بر تعداد فرزندان. بود
بنابراين؛. است فرزند نيز وجود داشته  البته گاهي خانوادة تك. آمدند دنيا مي  شده به ريزي غيربرنامه

هـا گـره نخـورده بـود و اگـر فرزندي در گذشته چندان به ميل و خواسـتة خـانواده   اين نوع تك
كرد، اين خواسته چندان به انتخاب خانواده وابسته اي با يك فرزند عمر خود را سپري مي خانواده

ي غالـبفرزنـدي الگـو   اين نـوع تـك  . نام نهاد» فرزندي طبيعي تك«توان  اين حالت را مي. نبود
ها تعـداد زيـادي فرزنـد فرزندآوري نبود، بلكه باروري در سطح بسيار بالايي بود و اغلب خانواده

.دادند مير بالا جان خود را از دست مي و داشتند كه برخي از اين فرزندان بر اثر مرگ
ايـن دوره بـا مهـار. مير ايران پس از جنگ اول جهـاني آغـاز شـد    و اول كاهش مرگ ةمرحل
وميـر را تـا حـدود توانسـت مـرگ   كـه  شيوع امراض مسري مقارن استة و كاستن دامن قحطي

ومير ايران در اين دوره را همچنين بايد تا حـدودي بـه تغيير در سطح مرگ. زيادي كاهش دهد
بـين دو ةآمده در تكنولوژي پزشكي و به تعويق انداختن مرگ در فاصـل  وجود تحولات اساسي به

ايـران نسـبت ةدر كشورهاي پيشرفته و كـاربرد آن تحـولات در جامع ـ   جنگ اول و دوم جهاني
صنعتي به ايران پس از جنگة جريان انتقال تكنولوژي كنترل مرگ از كشورهاي پيشرفت. دهيم

وميـر در ايـران كـاهش و سطح مرگ شدجهاني دوم با وساطت سازمان بهداشت جهاني تسريع 
، در پـي تحـولات)اول گـذار ة مرحل ـ( ايـن مرحلـه   گـذار جمعيتـي، در  ة بنابر نظري .]21[يافت 

تدريج پـايين آمـد، ومير به شدن و شهرنشيني، ميزان مرگ اقتصادي و اجتماعي ناشي از صنعتي
نتيجه، تفاضل ميزان مواليد از ميـزان حال آنكه ميزان مواليد تقريباً در سطح سابق باقي ماند؛ در

سـابقه افـزايش يافـت و جمعيـت بـا آهنگـي بـي     هاي رشد تدريج بيشتر شد و نرخ ومير به مرگ
با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، سطح باروري دوبـاره«. لحاظ تركيب سني، رو به جواني رفت به

.]44[ »ادامه داشت 1364و  1363هاي  اندكي بالا رفت و اين وضعيت تا سال
اين امـر. جرا درآمدپس از جنگ ايران و عراق، سياست تحديد مواليد در مقياس وسيعي به ا

سـابقه رفت، با سرعتي بي كه تا قبل از آن بسيار كند پيش مي ،سبب شد تا روند كاهش باروري
ةاي كـه هـر زن در طـول دور    تعـداد فرزنـدان زنـده   (كه ميزان باروري كل  طوري هب. دبيايپايين 

شيبي تند شـروع بـه با 1365فرزند به ازاي هر زن در سال  3/6از ) آورد باروري خود به دنيا مي
فرزنـد و در سـال 5/2به  1375فرزند براي هر زن و در سال  4به  1371و در سال  كند كاهش
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بـه زيـر سـطح جانشـيني      1385در سال  اين رقم. رسدب) 1/2حدود ( به سطح جانشيني 1379
ازات مـو    بـه . فرزند به ازاي هر زن رسيد 75/1به  1390نهايت در سال  كاهش يافت و در) 89/1(

مركـز آمـار    ةآمار منتشـر . فرزند هستيم هاي تك اين روند كاهنده، شاهد افزايش نسبت خانواده
فرزنـد بـه كـل خانوارهـاي كشـور       نسبت تعداد خانوارهاي تك 1365دهد كه در سال  نشان مي

بـه ترتيـب بـه     1390و  1385، 1375هـاي   اسـت كـه ايـن نسـبت در سـال       درصد بوده 8/13
تصور بر ايـن اسـت    .]32[ است  درصد تغيير كرده 5/28درصد و  9/23صد، در 2/17هاي  نسبت

بـه بيـان   . ها به فرزندآوري و تعداد فرزندان تغيير كرده اسـت  نگرش خانواده امروز  ةدر جامع كه
دليل  فرزندي به اين نوع تك. اند گرايش پيدا كرده» فرزندي ارادي تك«ها به  امروزه خانواده ،ديگر

طور ارادي و به دلخواه خـود بـه    ، بلكه والدين بهنيست ومير بالا د بهداشتي و مرگشرايط نامساع
اين تغيير در ساختار خانواده و كاهش تعداد فرزنـد، تغييـر در    .كنند فرزند اكتفا مي  داشتن يك

. دهد فرزند را تحت تأثير قرار مي روابط درون خانواده را نيز به همراه داشته و كيفيت زندگي تك
حامل نقش فرزنـد،  ، زيرا ندا فرزند با محدوديت ايفاي نقش مواجه هاي تك اين اساس، خانواده بر

هايي كه در روابط بـين خـواهر    ها و مهارت امكان ايفاي نقش خواهر يا برادر را ندارد و از قابليت
نزلـة  م بـه  و اينكـه چگونـه    فرزنـدي  تكماهيت تجربه رو،  اين از. گيرد محروم است برادر شكل مي

هـاي ايـن   تـري از ويژگـي  شود تا فهم عميـق  مطالعهبايد دقيقاً شود، ابراز مياجتماعي اي  پديده
فرزنـدان تجـارب    امـا تـك   ،مسـتقيم ايـن پديـده را نـداريم     ةما امكان تجرب. پديده حاصل شود

توان ايـن تجـارب    كنند كه مي خود سپري مي ةبيش يكسان و مشتركي را در زندگي روزمر و كم
  .اين تجربه هدف پژوهش حاضر است معنايفهم . اي عميق فهم كرد واسطه را به شيوه بي

  تجربي ةپيشين
ــا رويكــرد كيفــي و روش   ةدر مــرور پيشــين پژوهشــي داخلــي و خــارجي، تحقيــق مســتقلي ب
داد كـه يـك دسـته از      مرور مطالعات نشان. نشد  فرزندي يافت تك ةتجربدربارة پديدارشناختي 

فرزنـد و چندفرزنـد پرداختـه و تفـاوت      هـاي تـك   خـانواده  ةبه تقابل و مقايسهاي كمي  پژوهش
و  صـادقي  ،]20[سـاطوريان و همكـاران    ةمطالع. اند  را بررسي كردهها  آن مشكلات رفتاري ميان

 ميرغفوريانو  ]3[ فريدونيو  ياسين آل ،]5[ارشادي  ،]19[كريميان و همكاران  ،]24[ نيا روشن
برخـي مشـكلات رفتـاري    لحـاظ  را بـه  فرزند و چندفرزند  كت گروه دو بين تفاوت معنادار] 35[

و بيگـي   هاشـم  ،]18[برخـورداري   قلعـه  ،]14[ نيـا  دانش ،]36[ يوهاب ةمطالعدهد، اما  نشان مي
] 34[و همكـاران   نژاد مهري و ]2[و همكاران منصور  آل ،]4[ ابراهيمي ،]6[ايراني ، ]37[ سروقد

هاي متفاوت و گاه  اين دسته از تحقيقات با يافته. كند از عدم معناداري در اين زمينه حكايت مي
. دكن ـ گيـري را در ايـن مطالعـات تقويـت مـي      اندك، فرض خطاي نمونه متناقض و تكرارپذيريِ

ييـد و در  أواحـدي در برخـي مطالعـات مـورد ت     ةكرد، در مواردي كه فرضي تأكيدهمچنين بايد 
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احتمال وجـود يـك متغيـر سـوم تقويـت       ،مطالعات ديگر در حالت متضاد مورد دفاع قرار گيرد
 ـ هـاي سـاده   فرزنـدي بايـد تقابـل    براي توصيف دقيق الگوي تك ،بنابراين .شود مي ميـان   ةانگاران
  .ان بپردازيمگر كنش ةمستقيم و بلاواسط ةچندفرزند را رها كنيم و به تجرب فرزند و تك

مـرور  . انـد  هاي كاهش باروري پرداختـه  كننده هاي پيمايشي به تعيين ديگر از پژوهش ةدست
دهد كه تبيين اين كاهش بيشتر  اخير نشان مي ةهاي اين مطالعات در دو ده سيستماتيك يافته

ط يشـرا . اسـت  شـده  اقتصـادي و اجتمـاعي مطالعـه     ةتاورد توسـع با تغييـرات سـاختاري و دس ـ  
ت زنـان در  كي مثل سطح درآمد، مشـار يها شدن و مشخصه ي، صنعتينيمانند شهرنش يساختار

 ةداشتن خـانواد ... اطفال و  ريمو زان مرگيلات زنان، ميژه تحصيو به ،لاتيار، سطح تحصك يروين
هـا بـه    سـنجي و تمايـل خـانواده    اي نيز به نگرش دسته .]23[دهد  ياهش مكبزرگ و پرحجم را 

 ،]39[ و همكـاران  يشواز يعباس ةتوان به مطالع مي ،براي نمونه. اند تعداد مطلوب فرزند پرداخته
  .در اين مورد اشاره كرد] 33[منتظري و همكاران  و ]31[ عشقي مشفق و غريب ،]22[ سماكار

فرزنـدي   شتر به دنبـال فهـم علـل كـم    مطالعات كيفي موجود نيز همچون مطالعات كمي بي
 ،]15[» هاي فرزندآوري پـايين در كردسـتان ايـران    زمينه«توان به  مي ،در اين خصوص. هستند

سـاز   واكـاوي شـرايط زمينـه   « ،]13[ »عرب شهر اهوازهاي  تحليل كيفي كنش فرزندآوري زوج«
 ـ فرزنـدآوري بـه  «و ] 17[ »در تهـران  فرزنـدي  قصد و رفتار تـك  كيفـي   ةمطالع ـ: همخـاطر  ةمثاب

  .اشاره كرد] 1[» فرزندي در شهر تبريز هاي كم زمينه
 ؛41[ اند فرزندي و پيامدهاي آن پرداخته تحقيقات خارجي نيز بيشتر به بررسي سياست تك

ساز  مطالعات كاهش باروري به دلايل و عوامل زمينه ةيا همانند تحقيقات داخلي، در حاشي] 47
بـه تغييـر شـكل    ] 40[ برتون و پريوكس ،از ميان تحقيقات خارجي. اند فرزندي اشاره داشته تك

] 48[كوماري . اند فرزندي اشاره كرده فرزندي و تك تدريجي در كاهش باروري شامل افزايش بي
هـايي مشـاهده    فرزندي در كشور هنـد پـايين اسـت و بيشـتر در ايالـت      نشان داد كه درصد تك

يـا كمتـر از سـطح جانشـيني اسـت و در افـراد       در سـطح جانشـيني   هـا   آن شود كه باروري مي
  .شود شهرنشين، باسوادان و افرادي كه درآمد بالايي دارند، بيشتر ديده مي

هـاي كـاهش    كننـده  از مطالعـات بـه تعيـين   اي  بخش عمده ،شود مي طور كه ملاحظه همان
دارنـد كـه   فرزندآوري و سنجش گرايش ميزان تمايل به فرزندآوري اشاره  هاي كم باروري، زمينه

تمركز ادبيات موجود بيشتر بر تبيين . ندكن خوبي نمايان نمي فرزندي را به چيستي و ماهيت تك
رفتـار، كـه   اين پس در نهفته »منطق«و  ها اين رفتار» معناي« و ي تغيير رفتار باروري استكم 
جـا كـه   از آن .شـده اسـت    گيرند، كمتر شناخته اجتماعي مردم شكل مي ةروزمر زندگي بستر در

فرزنـدي   تـك » چرايـي «هـاي   فـرض  پـيش به  انجام شدهفرزندي  تكدربارة معدود مطالعاتي كه 
اسـاس، ايـن     ايـن   بـر . فرزندي شناسايي شود تك» چيستي«بسيار مهم است كه  پرداخته است،

شان دارند؟ اين تجربـه چگونـه    فرزندي اي از تك دنبال آن است كه دختران چه تجربهه تحقيق ب
  فرزندي وجود دارد؟ زيسته تك ةشود و چه معاني مشتركي از تجرب مي معناسازي
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  روش تحقيق
فرزنـدي از روش پديدارشناسـي اسـتفاده شـد، زيـرا       در اين پژوهش، براي توصيف پديـدة تـك  

ايـن  . ها با تجربـة زيسـته و زنـدگي روزمـره درگيـر اسـت       پديدارشناسي بيش از ساير استراتژي
كننـدگان در پـژوهش    گونـه كـه شـركت    ا دربارة يك پديـده آن هاي بشري ر روش معناي تجربه

هـاي   تـري از تجربـه   كند تا بـه درك عميـق   اند، شناسايي و اين امكان را فراهم مي توصيف كرده
فرزنـدي   نتيجه معرفت عميقي دربارة پديدة تـك  يابيم و در  ها دست افراد و چارچوب معنايي آن

  .كسب كنيم

  ها گردآوري داده
مصـاحبه بهتـرين ابـزار    . اسـت   دست آمدهه هاي عميق ب ين پژوهش از طريق مصاحبههاي ا داده

فرزنـدي   تـك  ةكنندگان در مورد پديد هاي مشاركت براي دسترسي به افكار، احساسات و داستان
البته دسـتيابي بـه اطلاعـات غنـي     . تحقيق پديدارشناختي به اطلاعات غني نيازمند است. است

 هـاي خـود را بـازگو    كنندگان فرصت بدهيم كه آزادانه داستان شاركتمستلزم اين است كه به م
تـك بيشـترين    بـه  هـاي تـك   براي نيل به اين هدف مصـاحبه . و تجاربشان را توضيح دهند كنند

  .كاربرد را دارد

  كنندگان مشاركت گزينش
بـراي   و با توجه به ماهيت تحقيق، 1گيري هدفمند در اين پژوهش، با توسل به رويكرد عام نمونه

در . گيري همگون به كار گرفته شـد  فرزندان باشد، روش نمونه اي كه معرف تك رسيدن به نمونه
هدفمند بودن به معيارهاي . اين روش، بررسي دقيق افراد با خصوصيات مشترك هدف اصلي است

كنـد كـه تجـاربي دربـارة      به اين منظور، محقق با افرادي تماس برقـرار مـي  . پژوهش اشاره دارد
به دليل تفاوت ماهيت تجربه در بين دو جنس، مردان براي جلوگيري از ايجاد . فرزندي دارند تك

هاي غني، افراد  همچنين، به منظور دستيابي به داده. تفاوت جنسي از مطالعه كنار گذاشته شدند
ها گزينش شدند، كه هم به لحاظ شرايط سني فرصـت بيشـتري    سال براي گردآوري داده بزرگ

در ايـن  . اند و هم مهارت و تـوان انتقـال تجـارب را دارنـد     فرزندي داشته ربة زندگي تكبراي تج
عنوان  سال، با تمايل به شركت در مصاحبه به 18پژوهش، دختران ساكن شهر تهران، سن بالاي 
مورد مصاحبه به وضعيت  15مطالعة حاضر پس از . معيارهاي ورود به مطالعه در نظر گرفته شدند

مـدت زمـان   . مورد ادامه يافت 20هاي تكميلي تا  ، اما براي اطمينان بيشتر مصاحبهاشباع رسيد

                                                        
1. purposive sampling 



  1396 زمستان، 4، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   452

سال و سطح تحصـيلات   23كنندگان  ميانگين سني شركت. دقيقه بود 95تا  45ها بين  مصاحبه
فرزنـد و بـراي    4/1ميزان بـاروري كـل بـراي اسـتان تهـران      . آنان از ديپلم تا دكتري متغير بود

ميزان باروري كـل بـراي   ]. 25[برآورد شده است  1390فرزند براي سال  22/1شهرستان تهران 
عنوان نخستين استان  تهران به]. 26[فرزند محاسبه شده است  1/1سالة شهر تهران  35ـ15زنان 

  ].32[هاي كشور دارد  فرزندي را در مقايسه با ساير استان پرجمعيت كشور بالاترين رقم تك

  ها تحليل داده
هـاي متنـي    داده  در كدگذاري. انجام شدها نيز  ها، تجزيه و تحليل داده گردآوري داده زمان با هم

خوانـدن و  . 1مراحـل كلـي ايـن مـدل در شـش مرحلـه شـامل        . از مدل اسميت اسـتفاده شـد  
جـوي  و جسـت . 4شـونده،   هـاي نمايـان   مضـمون بسط  .3 برداري اوليه، يادداشت. 2خواني،  دوباره

جوي الگو و جست. 6و ) بعدي ةكنند مشاركت(تحليل مورد بعدي . 5ها،  اتصالات و روابط بين تم
هر مصاحبه بعد از تبديل بـه مـتن، چنـدين بـار مطالعـه و       .]49[انجام گرفت ها  در ميان نمونه

بنـدي و   معـاني مشـترك طبقـه    ةكدها بر پاي ـ. اساس اشتراكات مفهومي كدگذاري شد ها بر داده
؛ قـرار داد تشـكيل شـدند   هـا   آن ايي كـه بتـوان طبقـات را در   ه ـ مايـه  درون يسپس معاني پنهان

  .فرزندي را توضيح دهند تكة بتوانند تجرب يادشدههاي  مايه كه درون طوري هب

 ها صحت يافته
هـاي ايـن مطالعـه بـه چنـد       يافتـه . اسـتفاده شـد   هـا از سـه راهبـرد    يافتـه 1براي بررسي صحت

 قـرار گرفـت  هـا   آن ييدأها مورد ت و يافته شدداده  كننده در پژوهش جهت ارزيابي ارجاع شركت
براي انعكاس نظر افـراد ديگـري كـه ارتبـاطي بـا پـژوهش نداشـتند،         ،همچنين. 2)راهبرد اعضا(

آن نظـر دهنـد تـا    دربـارة  و  كننـد  گر از همكاران خود خواست كـه مطالعـه را بررسـي    پژوهش
بـراي   ،درنهايـت ). ره با همكارانمذاك( ها دارند نيز درك مشابهي از يافتهها  آن مشخص شود كه

هـا از سـوي چنـد متخصـص      يافتن به يك سنجش عيني از فرايند اجراي پـژوهش، يافتـه   دست
  .3)ارزياب بيروني(شد ارزيابي 

  توصيف دقيق پديده
سـازي   فرضـيه  ةپديدارشناسي براي آنكه به توصيف صحيح پديده توفيق يابـد، در برابـر وسوس ـ  

                                                        
1. accuracy 
2. member checking 
3. external auditor 
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ها با مفروضات و آنچه بايـد از آن اسـتنتاج شـود، همخـواني      قعيتكند تا توصيف وا مقاومت مي
دهـد، بلكـه بيشـتر بـه معاينـه و       پديدارشناس چارچوبي نظري ارائـه نمـي   ،واقع در. داشته باشد

بر اين اساس، در پديدارشناسـي   .]11[ پردازد داوري و نظر قبلي مي توصيف پديدارها بدون پيش
ايـن   ةبـر پاي ـ . ارد و بايد مستقيم به خود پديده رجوع كـرد استدلال در شناخت پديده جايي ند

چنين معرفتي زمـاني حاصـل   . پذير است رهيافت، شناخت از طريق تعليق پديدارشناختي امكان
بگذاريم و فرايند شناخت آن را دنبـال   دانيم، كنار كنيم مي فرض مي شود كه آنچه را معمولاً مي

 ـ  ت خود از تكتصورا همةمحقق  ،در ابتدا .]27[ كنيم را در هـا   آن آشـنايي بـا   ةفرزنـدان و تجرب
هاي احتمـالي جلـوگيري    كنار گذاشت تا در جريان تحقيق از قضاوت» يادداشت شخصي«قالب 
طـرف و فاقـد    بـي  ةمصـاحب  دادن الات فاقـد جهـت، انجـام   ؤمحقق با طراحي س ـ ،همچنين. كند

نهايـت،   در. اسـت   ق تلاش كـرده ها بدون قضاوت شخصي در رعايت تعلي سوگيري و تحليل داده
. هـا اسـتخراج شـد    مضـمون اي اسميت كدگذاري و به شكل  مرحله اساس تكنيك شش ها بر داده

شده در متن ادبيات تحقيق قرار گرفـت تـا امكـان     هاي استخراج مضمونتحليل،  ةالبته در مرحل
  .شده را فراهم كند پديدار) مضامين( هاييافته ةمقايسه و مقابل

  اه يافته
كننـدگان   شركت ةاصلي از تجرب مضمونآمده در اين پژوهش دوازده  دست ههاي ب از تحليل داده
 ـ  مـي  فرزندي پديدار شد كـه  پيرامون تك ايـن  . را بـه تصـوير بكشـد   هـا   ة آنزيسـت  ةتوانـد تجرب

  :است ذيلها به شرح  مضمون

  حكمراني در خانواده
هـاي   مضمونيكي از » اني در خانوادهحكمر«دهد كه  ان نشان ميگر كنش ةتحليل تجارب زيست
به مزاياي خاصي اشاره دارد كه از زمان تولد  مضموناين . فرزندي است تك ةبسيار مهم در تجرب

ان گـر  كنشفرزندي است كه  يكي از مزاياي تك» امكانات همةبودن  مهيا«. فرزند است همراه تك
: گويـد  مـي  و لاله» يز برام تأمين بودهچ همه«: گويد در اين مورد، نرگس مي. به آن اشاره داشتند

و » چـي خواسـتم بـرام مهيـا بـوده      وقت هر هر« ةاركيده نيز با جمل .»امكانات برام فراهمه ةهم«
. به اين مزيت اشاره داشـتند  ،»چي كه خواستم بهش رسيدم چه دير چه زود هر« ةنيلوفر با جمل

 ـگـر  كنشمزيت ديگري است كه » بودن تمام محبت معطوف« در ايـن  . داشـتند  تأكيـد ر آن ان ب
غـم همـه    و تمام توجه و هم« ةگلايل با جمل ،»جوره توجهشون به منه همه« ةمورد، مينا با جمل

و لالـه بـا   » تمام محبت در اختيـار يـك نفـره   « ةياسمين با جمل ،»كنه روي من تمركز پيدا مي
ان بـه  گـر  كـنش  ،در بخـش ديگـر  . به ايـن مزيـت اشـاره داشـتند    » هآدم در مركز توجه« ةجمل
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كس ديگري «لاله با عبارت  ،»شه دعوام نمي«مينا آن را با عبارت . اشاره كردند» نداشتن رقيب«
و سپيده » هيچ رقيبي نداري كه باهات رقابت كنه«ارغوان با عبارت  ،»نيست كه در رقابت باشم

بخـش   »دننش ـ تقسـيم «. كننـد  آن را توصيف مـي » خواهر برادر نداري، رقيب نداري«با عبارت 
ها، اعم از مادي و غيرمـادي،   بود؛ به اين معنا كه دارايي» فرزندي مزاياي تك« مضمونديگري از 

مامـان بابـا بـا كسـي     « ةآلاله با جمل. شود و همه در اختيار تنها فرزند خانواده است تقسيم نمي
رت و سوسـن بـا عبـا   » شـه  توجه پـدر و مـادر تقسـيم نمـي    « ةسپيده با جمل ،»شن تقسيم نمي

 ةگلايـل بـا جمل ـ  . نشدن اشاره دارند عد غيرمادي تقسيمبه ب» شه احساسات مادرم تقسيم نمي«
كـردن بـه    فكر« ةو نيلوفر با جمل» چيز مال خودته با كسي نبايد تقسيم كني دوني كه همه مي«

نشـدن   عـد مـادي تقسـيم   بـه ب » وقت قابل قبـول نبـود   اين قضيه كه بايد نصفش كني برام هيچ
اركيـده بـه    و »ندادن كارهاي خانـه  انجام«، ياس به »رفاه بيشتر«شقايق و گلايل به . زندپردا مي

اش  حكمرانـي «و نيلوفر به » قدرتش در خانواده«بنفشه نيز به . اشاره كردند» بودن خانه خلوت«
فرزنـدي   تـك  ةشـد  ان از مزايـاي تجربـه  گـر  كنشبراي ها  ة آنكند، كه هم اشاره مي» در خانواده

  :شود گونه شنيده مي فرزندي از زبان ژاله اين زيت تكم. است
فرزندي به نظرم مثل يه ماشين خيلي لوكسه، چون همة امكانات رو داره، خيلي هـم   تك

رو ندارم يـا اينكـه الان    اصلاً لازم نيست نگران چيزي باشي؛ مثلاً واي من اين . ظاهرش خوبه
قـدر حواسشـون    چون مامـان بابـا ايـن   . كنماين اتفاق برام افتاد خودم تنهايي مجبورم حلش 

  .كنن هميشه كمكت كنن سعي مي. ذارن آب توي دلت تكون بخوره هست كه نمي
 ـ    فقـط اش در خانواده،  فرزند از حكمراني البته روايت تك  ةبخشـي از روايـت و داسـتان تجرب

  .كند مي ها را بازگو  سطحي تجربه ةبه نوعي لاي فرزندي است و تك

  ت ديگريدر حسرت موقعي
خود، اكتفا به سطح ظاهري را كه در ديـد همگـان قـرار دارد كـافي      ةان در روايت تجربگر كنش

تـر تجربـه را لازم    هاي عميق زندگي، توجه به لايه ةو براي توصيف دقيق و كامل تجرب ندانستند
بـا   اشاره داشتند كـه معمـولاً  » واكنش ديگران«خود به  ةان در بخشي از تجربگر كنش. دانستند
هاي نامشهود  انگاشتن جنبه فرزند و ناديده پذير زندگي تك تؤيهاي ظاهري و ر نمايي جنبه بزرگ

نرگس و ياس بيان كردند كه ديگـران  . برند در حسرت جايگاه او به سر ميها  آن و پنهان زندگي
 :فـت مينـا هـم گ   .»حالـت ه خوش ب«گويند  ميها  آن اين مزايا به دليلبه ) دوستان و اطرافيان(
» .بيـنن  مـي  وچي بخواهي در اختيارته، همه فقط ايـن مـورد ر   حالت، هره گن خوش ب همه مي«

  :دهد سپيده نيز توضيح مي
 ـ  ،فرزنـدي  حالت كـه تـك  ه گن خوش ب هايي كه خواهر برادر دارن مي اون ه خـوش ب

 گن ما كه مي .عهچيز براي تو همه، مادرو توجه پدر  ةهم .چيز در اختيارته حالت كه همه



  455   ...فرزندي فرزندان از تك تجربة زيستة تك

بابام به اون يكـي   .و بيشتر دوست دارهر مامانم اون. برادر داريم همش دعواست و خواهر
از ها  اون چون. برادر داشتمو گم كه كاش من خواهر  من هنوز هم مي. بيشتر توجه داره

ظاهرش اينه كه كسي نيست . بينن رو مي  فقط ظاهر قضيه .فرزند خبر ندارن تنهايي تك
رو   اتـاقش ، هـاش رو بگيـره   كسي نيست وسايل ،ست اذيتش كنهكسي ني ،بهش گير بده

  .ولي اين ظاهرشه ؛ست بچه چيز در اختيار تك همه. اشغال كنه
آگـاهي بيشـتري   » موقعيـت خـود  «ان از طريق تعاملات اجتماعي از گر كنشدر بخش دوم، 

زند بـا ديـدن   فر تك. شوند هاي سبك زندگي خود با ديگران بيشتر واقف مي تفاوتو به  يابند مي
پردازد و موقعيت خـود را مرتبـاً    سالان به بازانديشي مي برادري بين دوستان و هم/ روابط خواهر

فرزنـد كمـك    اين ارزيابي بـه تـك  . دهد مل قرار ميأو مورد ت زند ميمحك  در مقايسه با ديگران
  :يدگو اركيده مي. فرزندي داشته باشد تك ةتري از ماهيت تجرب كند تا درك كامل مي

خـواهر داشـت كـه خيلـي هميشـه       تـا  دوران دبيرستان يـه دوسـتي داشـتم چهـار    
بـرام   وگفت كه فلان آبجيم فلان كـار ر  بعد تو هر مشكلش مثلاً مي .كردن حمايتش مي

 نمن هميشه دوست داشتم جـاي او  .برام انجام داد وكرده يا مثلاً فلان آبجيم اين كار ر
  .و داشتمر هاش بودم و يكي از آبجي

  :گويد خود مي ةتجربدربارة كامليا نيز با اشاره به صميميت سه برادر، 
هـم   م سه برادر بـودن كـه بـا     بازي و خيلي صميمي م بود كه دوستان هم سه چهار سالگي

قبلاً هـم ديـده بـودم، ولـي اينجـا ديگـه       . رن توي يه خونه ديدم كه مي مي. كردن زندگي مي
در يـك برهـة ديگـه، شـايد از دسـت      . برادر يعني اين تر شد كه خواهر خيلي برام قابل لمس

  .فرزندي درك بيشتري داشته باشم باعث شد از تك م دادن چندتا از دوستان صميمي
فرزنـدي بـه    زنـدگي تـك  دربـارة  ان بـا اشـاره بـه حسـرت ديگـران      گر كنشدر اين فرايند، 

يا كمتر براي ديگران عيني  شود زندگي خود اشاره دارند كه كمتر ابراز مي ةهايي از تجرب واقعيت
هاي زيسته و تمايز ميان سـطح ظـاهري تجربيـات و سـطوح      اين سنخ از تجربه. و ملموس است

  .فرزند در حسرت موقعيت ديگري باشد شود تك مي سبب ـ آيد كه در ادامه مي ـ زيرين

  توقعات افراطي
 ـ. شود روايت مي» توقعات افراطي« مضمونان با گر كنش ةبخشي از تجرب زيسـته بـه    ةاين تجرب
و » انتظـارات افراطـي والـدين   «فرعـي   مضمونبينانه اشاره دارد و از طريق دو  واقع انتظارات غير

در هـا   آن به انتظارات» انتظارات افراطي والدين«. شود بازنمايي مي» فرزند انتظارات افراطي تك«
و توجهات امكانات  ةهموقتي . ردجانبه براي تنها فرزند خانواده اشاره دا گذاري همه قبال سرمايه

والـدين  . رود بالا مينيز از او و توقعات سطح انتظارات دارد، به همين ميزان اختصاص  نفربه يك 
خواهنـد   خود را در تنها فرزند خود تحقق ببخشند يا مـي  ةنيافت آرزوهاي دست همةسعي دارند 
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. دكنرا برآورده ها  آن آرزوها و انتظارات همةامكاناتي كه در اختيار دارد،  دليلبه ها  آن كه فرزند
  :گويد مي لادن در اين مورد
هـم   ، خشـمِ انتظـارِ ] متقـابلاً [د، آ صددرصـد مـي  عشـقِ  طـوري كـه    چيز همون همه

  .كنه د روي يه نفر تمركز ميآ صددرصد مي
  :كند گونه بيان مي خود را اين ةشقايق نيز تجرب

ولي  .شون واقعاً منم چيز زندگي نه، همهتمركزشون روي م ةهنوز هم مامان بابام هم
آرزوهـا و توقعاتشـون روي منـه و خـب      همـة خاطر اينكه ه ب .از يه طرف هم خيلي بده

 دوسـت  ،دارن دكتـري بخـونم    يه توقع ديگه اينه كـه دوسـت  . شم بعضي جاها اذيت مي
ري خـوام دكت ـ  دارن دخترشون بالاترين باشه از همه لحاظ و وقتي من گفتم نه من نمي 

خـب باباجـان بعضـي     ،خـاطر مـن بخـون   ه گه ب مامانم هر روز مي. ناراحت شدن ،بخونم
  .ها بايد نگاه بكنيد به اينكه من هم هستم، مني هم وجود داره وقت

انتظـارات  «ياسـمين بـه    ،در ايـن مـورد  . شـود  به والدين ختم نمـي  فقطالبته اين انتظارات 
  :گويد ين مورد ميسپيده نيز در ا. كند نيز اشاره مي» ديگران

همـه امكانـات درسـي و بهتـرين      تون خلوت بود، سكوت، آرامش، اين هگفتن خون مي
  .آوردي بهتر مي ةتو بايد يه دانشگاه بهتر يا يه رتب .مدرسه

  :كند خود را چنين بيان مي ةارغوان نيز تجرب
 چون مشـكل  ،فرزندم چون تك .مدرسه انتظار داشتن بهتر درس بخونم يها تو معلم

  .كردن كه من خيلي خوشبختم ديگران فكر مي .و مانعي ندارم، مزاحمتي ندارم
 ـ» توقع افراطـي «بخش ديگري از  فرعـي   مضـمون ان از طريـق  گـر  كـنش  ةزيسـت  ةدر تجرب

ان در اين زمينه به انتظـارات  گر كنش. شود مي از ديگران برساخته» فرزند انتظارات افراطي تك«
چيـز   همـه  ،ره بـالا  توقع و انتظاراتت مي« :گويد شقايق مي. شتندافراطي خود از ديگران اشاره دا

ايـن انتظـار افراطـي از زبـان لادن     » .خـانواده بهـت دادن   ،چـي اراده كـردي   هر، برات مهيا بوده
  :شود گونه بيان مي اين

چون هرچي خواستم بهم داده شده، حرف حرف من بوده، كسي رو حرف من حرف 
لت طلبكار دارم ناخودآگاه و تا در جامعـه وارد نشـه و يـه    به خاطر همين يه حا ،زد نمي

 ـ .ست شه كه خب اينجا جامعه متوجه نمي ،سرخوردگي نداشته باشه  .ت بـوده  هاونجا خون
  .كنه با جامعه خونه فرق مي

 ـباشـد، ممكـن اسـت      فرزند قرار داشـته  امكانات در خدمت تكة چنانچه هم ر اثـر تربيـت   ب
فرزند در مواجهـه   تك، در چنين مواقعي. طرز نامناسب رشد كند  به فرزند نادرست، انتظارات تك

  .شود هاي اجتماعي زندگي روزمره دچار سرخوردگي مي با واقعيت
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  خودتي و خودت: تنهايي
فردي موجود با  به حالتي ناخوشايند و منفي اشاره دارد و از مقايسة روابط بين» تنهايي«مضمون 

شـه   نمـي «عبارت . كوشند از آن اجتناب كنند غلب افراد ميا كه شود وضعيت مطلوب ادراك مي
از » كـنم  خيلي احسـاس تنهـايي مـي   «از آلاله، » انكار كرد، بالاخره آدم تنهاست و كسي نيست

از » فرزندي يه جور تنهاييه تك«از گلايل، » شه فرزند باشي، قاعدتاً تنهايي بيشتر مي تك«سوسن، 
. فقط خودتي و خودت«از كامليا، » فرزندي همون تنها بودنه ناخوشايندترين تجربة تك«اركيده، 

  :گويد ژاله در اين مورد مي. كند از سپيده به احساس تنهايي اشاره مي» كل روز توي خونه تنهايي
حـالا پـدر و   . كنه بهتـره يكـي كنـارش باشـه     واقعاً حس مي. كنه آدم احساس تنهايي مي

تـر،   ولي خب شـايد يـه خـواهر بـزرگ    . رك كننرو خيلي خوب د  تونن آدم مادر هميشه نمي
مخصوصـاً  . تونـه آدم را درك كنـه   يكي كه مثلاً از خون خـود آدم باشـه، خيلـي راحـت مـي     

  .فرزند باشن، خيلي توي خونه بيشتر تنها هستن هايي كه پدر مادرشون شاغله، اگه تك اون
احسـاس   اجتمـاعي، هـاي   كمبـود تمـاس  ر اثـر  باي دلالت دارد كه  تنهايي بر تجربهاحساس 

كـه شـمار ارتباطـات صـميمي      صورتي در. شود ايجاد ميروابط اجتماعي در   صميميت يا حمايت
مين أخـانوادگي انتظـارات فـرد را ت ـ    موجود در خانواده كمتر از حد مطلوب اسـت، روابـط درون  

ها فرزنـد  تن ،بخش نباشد رود و اگر تعامل با ديگران رضايت و فرزند به دنبال ديگران مي ندك مين
  .شود خانواده دچار احساس تنهايي مي

  نياز به حمايت خانوادگي
ان براي دريافت انواع مساعدت از سوي اعضاي خانواده گر كنش ةنشد به نياز برآورده مضموناين 

فـردي را ممكـن    اين نوع حمايت، تبادل مداوم در روابط بين. اشاره دارد) برادر/ والدين و خواهر(
هايي كه دچـار ناكـامي و    توجهي از حمايت را در زمان درخورشود فرد منابع  يو باعث م كند مي

اليا در . دكن خوبي نمايان مي فرزندان اين مضمون را به روايت تك. آورد  دسته شود، ب تنهايي مي
  :گويد اين مورد مي

خيلـي   سـري از چيزهـايي رو كـه خيلـي     دوست داشتم كه يه خواهر داشتم كـه يـه  
  .يا يه برادر كه حمايتم كنه .مشخصيه بهش بگ
» .گيـرم ازش  يـه جـور حمايـت مـي     ،تر داشته باشم اگه يه برادر بزرگ«: پونه در اين مورد گفت

تـر بـه    بزرگ. باشم  تر داشته بچه بودم دوست داشتم يه داداش بزرگ«: بنفشه هم اشاره كرد كه
  :است  در صحبت لاله نيز چنين آمده ».گم دليل حس حمايتي مي

بـاز هـم يـه حـامي بـراي آدم       ،چقدر هم آدم اختلاف سليقه يا نظر داشته باشه هر
  .لازمهمادر و بالاخره در خانواده بعد از پدر 
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نياز به حمايت در چارچوب خانواده شامل مقولات فرعي حمايت عاطفي، حمايـت ابـزاري و   
 .مشورتي است

بـراي دلـداري، تسـلي و     توانـد  به داشتن كساني دلالت دارد كـه فـرد مـي    :حمايت عاطفي
 ،بـرادر داشـتم   و اگـر خـواهر  «: گويـد  ژاله مي، براي نمونه. رجوع كندها  آن احساس اطمينان به

 ،اگر يه خـواهر داشـتم  «: گويد شقايق مي» .كرد شايد موقعيتي كه داشتم از نظر عاطفي فرق مي
گلايـل نيـز در   » .كـردم  درد دل ميها  اون با« :گويد و نرگس مي» تونست سنگ صبورم باشه مي

  :گويد اين مورد مي
برادر داشـته   و رو داشتم كه نيازي نيست كه خواهر  تا يه سني هميشه اين احساس

  .گم خوب بود كه آدم تجربه كنه ولي الان از جهت حس عاطفي مي ،باشم
اين نـوع كمـك از افـراد نزديـك و صـميمي      . بر حمايت فيزيكي دلالت دارد :حمايت ابزاري

بيـاد،   رو ندارم كه بخواد بـالاخواهم در   كس من هيچ«: گويد لادن در اين مورد مي. دشو كسب مي
تـر از   داشتم كه يـه داداش بـزرگ    دوست« :كند مينا اظهار مي» .و بكنهر م كنارم باشه، طرفداري

داشتم حس حمايتي بـرادر    دوست«: گويد بنفشه مي» .خودم داشتم كه مثلاً از من مراقبت كنه
شـايد حـس پشـتيباني داشـتم بـراي       ،اگر برادر داشـتم «: كند گلايل اشاره مي» .باشه تره بزرگ

حواسش خيلي بيشتر بـه  ، اگر بودن«: گويد ژاله هم مي» .كارهايي كه لازم بود يه مرد انجام بده
  :كند گونه بيان مي اليا نيز نياز به حس حمايتي را اين» .من بود

قـدرت دفـاعي نـدارم از     ،كـنم  م پيدا مـي  گيهايي توي زندهايي كه يه خلأ يه موقع
دارم كه كاش يـه بـرادر     ها دوست اون موقع .و بگيرمر تونم حق خودم خودم، خودم نمي

تونست  برادرش مي ،حال شايد اگه يه برادر داشت هر به ،يك دختري كه تنهاست. داشتم
  .ش برهرو كه شايد ده شب باشه با برادر  باهاش يه مهموني رو بره يه سينما

اين نـوع حمايـت بـر    . شود كمك به فهم يك مسئله و مشكل را شامل مي :حمايت مشورتي
تواند در برابر مسائل شخصـي و محيطـي از آن اسـتفاده     اطلاعاتي دلالت دارد كه فرد ميكسب 

» .بچه بايد يه خواهر يا برادر داشته باشه كه بتونه مشورت بكنـه باهـاش  «: گويد سپيده مي. كند
در كنـار پـدر و مـادر اگـر     «كرد كـه   تأكيدلاله نيز » .كسي نبود برام توضيح بده«: گفتبنفشه 

 ،تر داشتم اگه يه خواهر بزرگ« :نيلوفر گفت» .تونه آدم مشورت بگيره مي ،خواهر يا برادري باشه
احتيـاج دارم بـه اينكـه يكـي     «ژالـه اشـاره كـرد كـه     » .گفت كه مثلاً اين كار اشـتباهه  بهم مي
از  ،تر داشتم اگر يه خواهر يا برادر بزرگ« :و كامليا گفت» هاش بهم بگه م كنه از تجربه يراهنماي
  :گونه بيان كرد نسترن هم نياز به حمايت را اين» .شناختم بهتر مي وچيزهايي رها  اون طريق

تـونم مشـورت    بـا خـواهر مـي    .داشتم يه خواهر داشتم كه كنارم باشه  خيلي دوست
اگر يه خواهري يا . شايد به خواهرم بتونم بگم ،تونم بگم به مادرم نمي رو كه  چيزي .كنم

  .كردم با اون مشورت مي ،برادري داشتم
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  جوي جبرانو در جست
فرزنـد در   شود كه تك ها اطلاق مي اي از روابط و جايگزين به مجموعه» جوي جبرانو در جست«

توانـد بسـته بـه شـرايط      مجموعـه مـي  اين . شود متوسل ميها  آن به برادري/ روابط خواهر غياب
يـك جـايگزين    منزلـة  به» عميق با والدينة رابط« ،انگر كنش ةدر تجرب. فرزند متفاوت باشد تك

و » نزديكي با پدر و مادرشـون دارن  ةها رابط بچه تك« :گويد آلاله مي ،در اين مورد. شود ديده مي
سـني   ةسوسن با اشاره بـه فاصـل  » .مادر هستنو پدر  ،به نظرم بهترين دوست« :گويد نرگس مي

  :اندك با والدينش در اين مورد گفت
 ةحتـي نحـو   .هامون به هـم خيلـي نزديكـه    ما حس. كنه و درك مير مادرم بهتر من

  .طرز فكرمون بعضي جاها خيلي شبيه همه .پوشيدن ما به هم خيلي نزديكه لباس
در ايـن مـورد   . اره داشـتند يـك راه جبـران اش ـ   منزلـة  نيز به» روابط فاميلي«ان به گر كنش

بـا دو تـا از   «گويد  و لاله مي» هاي من توي فاميل زياد بودن هم سن و سال«: گويد ياسمين مي
  :گويد پونه هم در اين مورد مي» .ام ها خيلي صميمي خاله دختر

 ـ .خيلي با بابام و مامان توي خونـه تنهـا نبـودم    .مادر بزرگم بودم ةبيشتر خون  ةخون
طوري  خيلي اين .ها هم بودن خاله خاله و پسر گفتيم عزيز، دختر ه بهش ميك ،بزرگم مادر

  .نبود كه صبح تا شب تنها باشم
وقتي آدم خواهر يا « :گويد مينا در اين مورد مي. است» روابط دوستي«جبراني ديگر،  ةتجرب

اني كـه  ن زم ـاو«: گويـد  كامليا نيـز مـي  » .گرده دنبال يه دوست صميمي مي ،برادر نداشته باشه
گونـه   اين جايگزين از زبـان لالـه ايـن   » .ها با خواهر برادراشون داشتن من با دوستانم داشتم بچه

  :شود شنيده مي
يعني يه جورايي يـه   ؛تره م با دوستانم خيلي صميمي  رابطه ،بچه هستم من چون تك
ه مـن  ك ـو چيـزي ر . تعداد دوسـتانم زيـاده  . كنم رو با دوستانم پر مي  م بخشي از تنهايي

  .خودم جايگزين كردم دوست بوده
براي جبران و ايجاد نوعي رابطة  اي منزلة وسيله نيز به» فرزندخواندگي«گران  در تجربة كنش

مامانم گفته «از لاله، » كردم به اين قضيه فكر مي«هايي همچون  عبارت. صميمي پايدار وجود دارد
رو به عهده گرفتن، امـا   حضانت يه بچه «ان و از ارغو» بود از پرورشگاه بياريم كه من تنها نمونم

  :گويد مينا در اين مورد مي. از نسترن گفته شده است» پيش خودشون نياوردن
راضي كرده بـودم   وم رماندر حدي شد كه ديگه بابا و ما ،تر كه شدم يه مقدار بزرگ
حس خواهر فقط يه ايرادي كه بود اين بود كه . خواندگي قبول كنيم كه يه بچه به فرزند

 ،كـرديم  ولي مثلاً اگه يه برادر به فرزندخواندگي قبول مـي  ،برادري به طرف داشته باشم
شـد و ديگـه    ديگـه نـامحرم مـي    ،رسـيد  مشكل اين بـود كـه وقتـي بـه سـن بلـوغ مـي       

  .داشته باشيم وتونستيم اون حس خواهر برادري ر نمي
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هم دانشگاه «: گويد ارغوان مي. است» هاي متعدد كلاس«يكي از راهبردهاي جبران حضور در 
رو   ها كلاس«: گويد و سوسن مي» .گيرم دوتا زبان هم دارم ياد مي. رم رم، هم كلاس خياطي مي مي

  :دهد مينا در اين مورد توضيح مي» .ها تجاوز كنم تونم از اون ساعت طوري كردم كه نمي
رفتم  رزشي كه ميهاي و رفتم، كلاس هايي كه از بچگي مي اوقات فراغتم رو با كلاس

هاي ورزش يا كلاس موسيقي كه  چون خيلي علاقه داشتم به ورزش يا الان هم با كلاس
  .كنم كارهاي متنوع براي خودم درست كنم ها سعي مي اين ةرم با هم مي

 برد ميپناه  »خيلتدنياي «براي جبران به فرزند  دهد كه گاه تك ان نشان ميگر كنش ةتجرب
من يـه شخصـيت   «: گويد لاله مي. شود كه در واقعيت وجود ندارد ي غرق ميو در افكار و تصورات

ارغـوان  » .م بود دوست خيالي .يه دوست داشتم اسمش آلو بود«: گويد نيلوفر مي» .خيالي داشتم
سوسـن  » .رو پر كنم  وقتي كه بخوام اوقاتم .كنم پردازي مي ها خيال من اكثر وقت«: گويد هم مي
  :كند ين بيان ميخود را چن ةنيز تجرب

كـنم و اصـلاً    هايي توي ذهنم درست مـي  من خيال. كنم پردازي مي من خيلي خيال
هـا در خيـالاتم مـن     خيلي وقت. شم قدر كه توش غرق مي كنم واقعيت دارن اين فكر مي

 يمخصوصا اگر تنها باشـم تـو   .كنم خانواده دارم و اين خانواده اصلاً باهاشون زندگي مي
  .سازم خيلي توهم مي .رم سينما رم بيرون با مادرم مي يخونه، با پدرم م

خود بـه آن   ةتجربدربارة ان گر كنشجايگزين ديگري بود كه » حيوانات خانگي«نگهداري از 
آلالـه هـم   » .پشـت داشـتم، الان گربـه دارم    قبلاً جوجه داشتم، لاك« :نيلوفر گفت. اشاره كردند

  :كند گونه بيان مي خود را اينة تجرب
بعد اونجـا   .يه حياط داشتيم بزرگ بود، هايي هم كه كسي نبود و من تنها بودم وقت

 ،بازي ثابت من اگر كسي بود مثلاً هم. كردم ها بازي مي با اون. مثلاً گربه ؛حيوون داشتيم
  ...خرگوش و ،حيوانات بودن، گربه

نـرگس  . نـد كن برنـد و خلـوت خـود را پـر مـي      پناه مي» دنياي مجازي«گران به  همچنين، كنش
و سـپيده  » كردن و تلگرام چت«ياس به » .تونم سرگرم بشم وقتي تنها هستم، با گوشي مي«: گويد مي
  :گويد كنند و ارغوان دربارة تجربة خود مي اشاره مي» هاي اجتماعي گوشي و اينترنت و شبكه«به 

ن كرد من جاي خالي خواهر برادر رو هميشه ياد گرفتم كه با اينترنت و آهنگ گوش
 ،رم اجتمـاعي مـي  هاي  به شبكه ،رم واقعاً وقتي به اينستاگرام مي .ديدن پر كنم و ماهواره

 ،كـنم  با وجود اينكه الان هم با ديگران صحبت مـي  .مونن واقعاً برام مثل خواهر برادر مي
اينسـتاگرام و   .هـا هسـتن   همـون  ،دونـم  ولي تنها كسي كه خيلي به خودم نزديـك مـي  

  .اجتماعي هاي اينترنت و شبكه
نوشـتن و   خـاطره «سوسـن بـه   . شود مي» هاي سازنده فعاليت«گران صرف  بخشي از تجربة كنش

  :گويد كامليا دربارة تجربة خود مي. اشاره داشتند» خواندن كتاب«و نيلوفر هم به » كردن نقاشي
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تا . كردم رو گرم مي  معمولاً سر خودم .بكشه] احساس تنهايي[ذاشتم به اونجاها  نمي
يـه كـار   . ديـدم  خونـدم، فـيلم مـي    سـريع كتـاب مـي    ،طوريه كردم واي چرا اين ر ميفك
  .ذاشتم غرق اون احساس بشم كردم و نمي طوري مي اين
انسـاني   مهـم دهد كه نياز به روابط اجتمـاعي يكـي از نيازهـاي     ان نشان ميگر كنشتجارب 

شـده بـه طـرق مختلـف      جـاد اي درستي برآورده نشود، ارضاي خلأ است و هنگامي كه اين نياز به
  .شد  جو خواهدو جست

  پيوند اعتباري
اسـاس آن   به نوعي پيوند مصلحتي اشاره دارد كه بين افراد ايجاد و بـر » پيوند اعتباري« مضمون

 ايـن روابـط سـاختگيِ   . شود كه نسبت به همديگر قرابت و خويشاوندي داشـته باشـند   توافق مي
اي كـه بـا تغييـر     پرداختن روابط انفرادي و جمعي تازه واقع كمكي است به ساختن و نوآورانه در

دو سه تا دوست خيلـي صـميمي دارم كـه از    « :گويد مي كامليا. يابند ساختار زندگي ضرورت مي
بايـد بـه تـو     ]خـالم  ةبچ[ گه اين مامانم مي« :نسترن هم گفت» .تونم خاله بشم ها مي طريق اون
داري كـه    قـدر دوسـت   گن خوبه كه اين بابام مي و نماما«: در اين مورد شقايق گفت» .بگه خاله

  :كند خود را چنين بيان مي ةمينا تجرب» .طوره گيره و واقعاً هم همين و مير جاي فاميل و خواهر
طـور   يعني اون خواهر يا برادر واقعي، نه همين ؛دوستانم مثل خواهر يا برادر هستند

 نكنـه و از بچگـي بـا او    قعاً حـس مـي  مونه، اون خواهري كه وا آدم بگه مثل خواهرم مي
. مونـه  م مـي  هبچ ةيا دوستم مثل خال .مونه من مي ةاون مثل خواهرزاد ةبزرگ شده و بچ

  .درسته كه خوني نيستيم
اما در غيـاب  . كند مناسبي را براي حمايت و پشتيباني فراهم مي برادري زمينة/ رابطة خواهر

هـا را بـه خويشـاوندي سـاختگي و      كنند دوسـتي  ياي، افراد سعي م شدن چنين رابطه رنگ يا كم
  .واقع بيانگر اين نوع روابط تصنعي است پيوند اعتباري در مضمون. اعتباري تبديل كنند

  ضعف در روابط احساسي
فرعي  ةماي اين تم به توانايي افراد در هدايت رفتارهاي هيجاني اشاره دارد و مشتمل بر سه درون

 مضـمون . اسـت » زودرنـج و حسـاس  «و » سازي حالات دروني انپنه«، »نشده احساسات تجربه«
هـا   ةآنفرزند امكان تجرب پردازد كه تك به توصيف احساساتي مي» نشده احساسات تجربه«فرعي 

هـا   آن .كسي را ندارند تا با او رقابت كـرده يـا بـازي و دعـوا كننـد     «فرزندها  تك. را نداشته است
خـي از احساسـات را تجربـه نكـرده و فرصـتي بـراي       دوست و همدمي در منزل ندارنـد، لـذا بر  

خـوريم   مـي  هايي بر ها به تجربه در مصاحبه .]10[ »نخواهند داشتها  آن كردن و مديريت عقلاني
وقت خواهر و برادري نداشـتم و   هيچ« :سوسن گفت. حضور چنان احساسي استة دهند كه نشان
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شـون بـه خـواهر يـا برادرشـون       هز علاق ـوقتي دوسـتانم ا «: گويد سپيده مي» .رو ندارم  اين حس
من اصلاً احساسي نسبت به اين «: ارغوان هم گفت» .تونم پيدا بكنم من هيچ حسي نمي ،گن مي

 ـ    يه موقعي برام غيرقابل فهمه كه چـه «: گلايل اظهار كرد» .موضوع ندارم ه جـوري ايـن روابـط ب
  :گونه بيان كرد اش را اين تجربه نيلوفر نيز» .اي نداشتم وقت خودم تجربه چون هيچ ،دآ وجود مي

وقت نتونسـتم درك كـنم؛ مـثلاً     اي بود كه من هيچ هم يه تجربه رابطة دوتا خواهر با
  .برام خيلي عجيب بود. كرد عروسي دوستم كه بود، خواهرش مثل ابر بهار داشت گريه مي

سـپيده  . تنشده نيز ناشي از نداشتن خـواهرزاده و بـرادرزاده اس ـ   بخشي از احساسات تجربه
فهمـم يعنـي    من اصلاً نمـي  .رن هاشون مي ها و خواهرزاده برادرزاده ةصدق دوستانم قربون« :گفت
» .كـنم  رو ديگه تجربه نمي  ها ولي خب من اين حس ،كلاً يه حس خوبيه« :ياس هم گفت» .چي

ه هـم  اركيد» .شنوم كه كسي بهم بگه خاله، عمه وقت نمي من هيچ«: گويد آلاله در اين مورد مي
ارغـوان در  » .تونم بشناسـم  رو نمي  ولي خب من اين حس .مطمئناً حس خوبي بايد باشه«: گفت

گفـت عمـه،    د مثلاً خواهرزاده، برادرزاده داشته باشم كـه بهـم مـي   آ خوشم مي«: اين مورد گفت
خيلي دوست داشـتم  «: گويد و ژاله مي» شيرينيه ةقاعدتاً تجرب«كند كه  مي تأكيدشقايق » .خاله

و صدا كنه كـه ببيـنم   ر دوست داشتم يكي با اين لفظ من«: گويد سوسن نيز مي» .شدم خاله مي
  :دهد گلايل در اين مورد توضيح مي» .چه حسي داره

آدم بايد . كنم رو درك نمي افراد داشته باشه  دقيقاً حسي كه شايد يه شخص روي اين
صدقة بـرادرزاده و   كه قربونمثلاً حس عاطفي . رو درك كنه به چيزي برسه تا اون حس 

  .كنم رو خيلي درك نمي  اي بخري، اين حس ت بري، براشون هديه خواهرزاده
فرعي دوم از مضـمون ضـعف در مـديريت احساسـات      مضمون» سازي حالات دروني پنهان«
هايي براي پيشگيري از ايجاد ناراحتي براي والدين از گفـتن واقعيـت    گر در موقعيت كنش. است

د و احساسـات خـود را پنهـان    هكند مسائل و مشكلات خود را بروز ند رود يا سعي مي طفره مي
از » كردم تـو دلـم نگـه دارم    براي اينكه مامانم ناراحت نشه سعي مي«هايي همچون  عبارت. كند

پـيش كـس    .كـنم  رو اصلاً پيش مادرم نمـي  هام درد دل .العاده آدم توداري هستم فوق«نسترن، 
سـعي  «از ژالـه،  » گـم  به مامانم هم خيلي ناراحـت بشـم نمـي   «از شقايق، » كنم نمي خاصي هم

دوسـت نداشـتم كسـي     .آدم توداري بـودم «از آلاله و » نگم وكنم به پدر و مادرم مشكلاتم ر مي
خيلي «: ارغوان هم در اين مورد گفت. از سوسن در اين مورد بيان شدند» ببينه من مشكل دارم

نيلوفر هم » .مشكلاتم درد دل نكردمدربارة وقت  با كسي هم هيچ .رو تنهايي تحمل كردم چيزها
و ر چيـز  ها همه وقت خيلي«: و مينا گفت» فرزندها خيلي خودسانسوري دارن تك«اشاره كرد كه 

  :گويد سپيده در اين مورد مي» .شدم ريختم تو خودم و خيلي اذيت مي مي
حتـي بـراي مـادرم كـه     .كـنم  وقت خودم براي كسي درد دل نمي رو هيچ  ها درد دل

  .ترين دوستم درد دل نكردم ترين كس منه يا براي نزديك نزديك
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فرزنـد در دسـتيابي بـه     ين تـك يبـه ميـزان تحمـل پـا    » زودرنج و حسـاس «فرعي  مضمون
او ممكـن   هـاي  خواسـته  همةمين أو ت فرزند تكاز يد و دائمي حمايت شد. ها اشاره دارد خواسته

 :در ايـن مـورد نيلـوفر گفـت    . كـاهش دهـد   ها به خواسته يابيستدر دفرد را  ميزان تحملاست 
يـه  «كرد كـه   ركامليا هم اظها» .سازم از كاه كوه مي .شم روي مسائل كوچك خيلي درگير مي«

ولـي زود   ،رم مـي  زود از كوره در« :اركيده گفت» .رم مي شم و از كوره در جاهايي زود عصباني مي
سوسن هـم اعتـراف   » .خوره مي زود رفتار ديگران بهم بر خيلي«و سپيده گفت » شم هم آروم مي

ياس نيـز  » .شدم عصباني مي ،شد خلاف ميل من كاري انجام مي در محل كارم اينكه بر«كرد كه 
  :كند گونه بازگو مي خود را اين ةتجرب

كنم  بعداً كه فكر مي. شم اگه كسي يه چيزي بهم بگه، زود ناراحت مي. زودرنج هستم
چون پدر مادر من رو ناراحت نكردن، از . من اشتباه كردم كه زود ناراحت شدمبينم نه  مي

  .شم از يه حرف كوچيك ناراحت مي. شم بينم، زود ناراحت مي كسي يه ناراحتي مي
از  ريناپـذ  بخشـي اجتنـاب   دهد، رويدادهاي منفـي  ان نشان ميگر كنشطور كه تجارب  همان

كند، براي روابـط   سات منفي كه اين رويدادها ايجاد ميبنابراين، كنارآمدن با احسا. زندگي است
  .اجتماعي مناسب حياتي است

  مخربهاي  نگراني
هـاي مختلـف نمـود     هاي بـيش از حـد بـه صـورت     خود، نگراني ةان از تجربگر كنشدر توصيف 

و » نگراني والدين نسبت بـه فرزنـد  «فرعي  مضمونان با دو گر كنش ةاين بخش از تجرب. يابد مي
مخرب عبارت است از تخيلاتي افراطـي    نگراني. شود پديدار مي» ني فرزند نسبت به والديننگرا«

نگرانـي والـدين   «فرعـي   مضمون .]10[ بسيار بعيد استها  آن كه واقعيت ندارد يا احتمال وقوع
البته نگراني والـدين  . به تجاربي اشاره دارد كه والدين به تنها فرزند خود دارند» نسبت به فرزند

اما گاهي اوقات نگرانـي والـدين حالـت    . امري طبيعي است و مادرها اغلب نگران فرزندان خودند
بنفشه در اين مورد اشـاره  . كند آزار و اذيت طرفين را فراهم مي ةو زمين گيرد ميافراطي به خود 

يكـي از دلايلـش ايـن بـود كـه مامـانم نگـران         .تونسـتم بـرم   من كتابخانه هم نمي«كند كه  مي
سـت كـه يـه وقـت      بابام كلافه ،خوام از خونه برم بيرون وقتي مي«: گويد شقايق هم مي» .شد مي

اين نگرانـي  » .شه رم نگران مي بيرون كه مي« :گويد مادرش ميدربارة نسترن نيز » .اتفاقي نيفته
  :شود مي بيانگونه  از زبان اليا اين

دادن  قدر تـرسِ از دسـت   ينقدر استرس روي پدر مادر زياده، ا زماني كه تنهايي، اين
ده اون آزادي  اجـازه نمـي   هي اين تـرسِ ، فرزند يا اينكه خداي نكرده اتفاقي براش بيفته

كنه مامـان خيلـي    كنترل مي. اينش بده. شه ها گرفته مي سري از آزادي يه .رو بهت بدن
  كجايي؟ چي شدي؟ خوبي؟ ناهار خوردي؟ صبحانه خوردي؟. حساسه
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اليـا در ايـن مـورد    . خود است» تنهايي والدين«فرزند هم نگران  ين، تكپيشة تجرب ةدر ادام
لالـه  » .شـه  مامانم تنها مـي  ،اگر بخوام برم خارج از كشور زندگي كنم يا تحصيل كنم« :گويد مي

هـا   يعني هميشـه نگـران تنهـايي اون    .شن پدر مادرم تنها مي ،اگر بخوام ازدواج كنم« :هم گفت
  :كند چنين مطرح مي ود را ايناركيده نگراني خ» .هستم

مثلاً يه نگرانـي دارم   .يه حس خاصي به پدر مادرم هميشه دارم ،ام من چون يه دونه
 .مـن هميشـه نگـرانم   . شـن  ها چـي مـي   اون .ها تنها هستن كه وقتي من نباشم خب اون

 هكـي قـرار   ،شـن يـا مـن اگـه بخـوام بـرم       نگرانم كه خب من نباشم پدر مادرم تنها مي
  .رو دارم  من هميشه اين نگراني .باشه كنارشون

از سويي والدين نگـران  . نگراني از دو سو بود ،فرزندان نقل شد طور كه در اظهارات تك همان
 ـ ،تنها فرزند خود هستند و از سوي ديگر فرزند بسيار نگران وضـعيت والـدين   ة ويـژه در آينـد   هب

  .است ،نزديك

  برخورد تربيتي والدين
 ـان در بخشي اگر كنش هـر  . والـدين اشـاره كردنـد   » تربيتـي ة شـيو «زيسـته خـود بـه     ةز تجرب

نيلـوفر بـا   . ها و باورهاي خاص خود به تربيت فرزند بپردازد اساس ارزش اي تلاش دارد بر خانواده
به اين تجربه » تربيت خيلي مهمه« ةو شقايق با جمل» منش پدر مادرها هم خيلي مهمه« ةجمل

رو يه جـوري    خيلي مهمه كه آدم بتونه اين يه دونه« :گويد مينه ميپونه در اين ز. اشاره داشتند
مـادر   و شايد اون لوس بودنه هم دليلش پـدر « :گويد و لاله مي» جوري نباشه تربيت كنه كه اين

مـادر دارن روي  و تربيتي كه از اول پـدر  « :و گلايل گفت» يعني رفتار نادرستي كه دارن .باشن
  :دهد نرگس نيز چنين توضيح مي» .تأثيرگذار باشه تونه كنن مي بچه اعمال مي

خانواده تسلطي روي بچه نداره و خيلي لوس بـار  . نآ فرزندها بد بار مي بعضي از تك
مـن پـدرم روي ادب خيلـي    . خـورن  مـي  شن بـه مشـكل بـر    ن و وقتي كه بزرگ ميآ مي

الان  .خريـدن  براش ،چي گفته براش انجام دادن ولي هر ،فرزنده م تك هخال دختر .حساسه
جـوري   ولي من اصلاً اين. گه بايد براي من اين كار رو انجام بدين مي، هم كه بزرگ شده

اگر  .رو برام بگيري  توني اين گفتم بابا مي رفتيم بيرون به بابام مي چون با بابام مي. نبودم
ا رو ام ـ .فرزنـديم  مـا هـر دو تـك   . گرفت نمي ،اگر نبود .گرفت برام مي ،در حد توانش بود

  .تربيت اون اصلاً توجه نكردن
پيوسـتاري از دو موضـع افـراط و    . اي دارد تربيت و مراقبـت از فرزنـد طيـف گسـترده     ةنحو
يك بخـش   ،رو اين از. شود ان نمايان ميگر كنش ةند، در تجربا واقع دو سر يك طيف كه در ،تفريط
فرزنـد   تـك . درك كـرد » ابسـته و/ مستقل« ةتوان در قالب دوگان فرزند را مي زيسته تك ةاز تجرب

كـنم   هميشـه سـعي مـي   «گويد  مثل نسترن كه مي. مستقل باشد تواند همانند ساير كودكان مي
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سـالگي يـاد گـرفتم غـذا      من از يازده«: گويد يا مثل سوسن كه مي» رو خودم حل كنم مشكلاتم
  :شود اين تجربه از زبان پونه چنين بيان مي» .درست كنم

تخـت   يذاشـت رو  خواستيم بريم جايي مـادرم لبـاس مـي    يمن دبستان كه بودم م
يعنـي هميشـه خواسـت و     .رفتيم نمي ،پوشيدم من اگه نمي .و بپوش بريمر گفت اين مي
رو خودم   كارهام ةمن هم .فرزند برخورد نشد عنوان يه تك خيلي با من به. من نبود ةاراد

  .مادرم نبودم و پدر ةخيلي وابست. كردم
الان هـم يـه   «: گويـد  مثل شقايق كـه مـي  . ت فردي وابسته تربيت شودفرزند ممكن اس تك

چون خيلـي  «: گويد يا مثل ياس كه مي» ام به مامانم ضعفي كه دارم اينه كه بيش از حد وابسته
ترين ضعفم اينه كه مـن سـعي    مهم«: ژاله هم گفت» .ام مادرم كردن، وابسته و و پدرر از كارهام

  :گويد لاله نيز در اين مورد چنين مي» .ودم حل كنمرو خ  كنم خيلي مشكلاتم نمي
يعنـي از بچگـي مـن،     ؛داد رو خودش انجام مي كارها ةمادرم هم ،بچه بودم چون تك

 ،شـد  رو كه مربوط بـه مـن مـي     حتي كارهايي ،كاري بود ؛شست خودش مي ،لباسي بود
فهمم چقدر  مي ،من الان كه بزرگ شدم .داد خودش از روي دلسوزي يا محبت انجام مي

 ذاشتين خودم خيلي كارهـا  گم كه كاش مي ها بهشون مي وقت البته بعضي .اشتباه كردم
الان كـه خـب وارد يـك     .و انجـام بـدم  ر تونستم كار كردم كه الان خيلي بهتر مي رو مي

رو مـن بلـد    بينم خيلي چيزهـا  حالا در دانشگاه يا در فضاي كار مي ،فضاي بازتري شدم
مثلاً غذا درست كـنن،   ،دن هاي من انجام مي رو مثلاً هم سن و سال اخيلي كاره .نيستم

يعنـي تـازه دارم    ؛ولي خب شايد توانـايي مـن كمتـر باشـه     ،رو انجام بدن  كارهاي خونه
  .گيرم رو دارم ياد مي خيلي از كارها ،كنم رو درست مي خيلي غذاها

/ بلـوغ زودرس « ةر قالب دوگانتوان د فرزند را مي تك ةزيستة به همين سياق، بخشي از تجرب
زمـاني معـين    ةاز اين دوگانه براي توصـيف رخـداد بلـوغ در يـك دور    . درك كرد» بلوغ ديررس
افـراد طـي    ةتواند فرايند بلوغ را همانند بقي فرزند نيز در شرايط طبيعي مي تك. شود استفاده مي

لوغ را زودتر از زمان معمـول  فرزند ممكن است ب اما تك. كند و تفاوتي از اين لحاظ نداشته باشد
  :كند گونه بيان مي آلاله بلوغ زودرس خود را اين. طي كند

يعني كسي كه . نتيجه كسي هم نبود رفتن، شاغل بودن و در پدرم سر كار ميو مادر 
بـه   ،ترها بـودم  به خاطر همين چون كه بيشتر با بزرگ. در واقع ذهنش در حد من باشه
يعنـي بلـوغ   . هـاي خـودم بـزرگ بشـم     سن زودتر از هم نظر من باعث شد كه من خيلي

  .دوستان ةخيلي خيلي زودتر داشته باشم نسبت به بقي
و اليـا  » تـر از خـودم بـودن    هاي من بزرگ بازي هميشه هم« :گويد در همين زمينه لادن مي

غ به خـاطر بلـو  « :گويد همچنين كامليا مي» .اصلاً به طرز باورنكردني زود پخته شدم«: گويد مي
 :گويد اركيده نيز مي» .مشتركي نداشتيم ةترها حرفي براي گفتن نداشتم، نقط با كوچك زودرس
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فرزند بلـوغ اجتمـاعي را    اما گاه تك ».ترم ترم، راحت جوش ترن زود با كساني كه از خودم بزرگ«
  :گويد ارغوان در اين مورد مي. كند ديرتر از حد معمول آغاز مي

مثلاً  ؛كردم گفت راحت قبول مي ر زوري توي مدرسه ميزد يا ه كي هر حرفي مي هر
نبايد گـوش   ،كه هم سن و سال خودم بودن حالي در ؛خواد و مير گفتم اين صلاح من مي
كه خودشون خيلـي حـرف    حالي در ،گفتن كه ساكت بشين حرف نزن مثلاً مي ؛كردم مي
گفـتن   مـثلاً مـي   ؛گفتن تـو حـرف نـزن    مي ،اومدم صحبت كنم من تا مي .زدن با هم مي

ترين اعتراضي  بدون اينكه كوچك .كردم م راحت قبول ميه من .كنه صدات اذيتمون مي
  .كردم راحت قبول مي، گفتن اي هم مي هر چيز ديگه .بكنم

 ـ ان كه در خلال شيوهگر كنش ةيك بخش از تجرب فعاليـت  « ةهاي تربيتي نمايان شد، دوگان
ممكن است در اين طيـف بـه سـمت فعاليـت انفـرادي      فرزند  تك. بود» فعاليت گروهي/ انفرادي

رو فقط به خاطر اينكه كسي بهم بگه پشت   من محل كارم« :گويد مثل اركيده كه مي. سوق يابد
رو بـا گـروه مـچ      تونم خـودم  نمي« :گويد سوسن نيز در اين مورد مي» .كنم چشت ابرو عوض مي

همچنـين ارغـوان   » .گـم باشـه   مـن مـي  چـي   چيز هر دوست دارم همه .و بكنيمر كنم كه يه كار
 .يه مقدار ضعيفم تـوي كـار گروهـي    .د توي گروه كار انجام بدمآ من زياد خوشم نمي« :گويد مي

  :باره اظهار كرد لاله در اين» .ترم من تنهايي راحت .زنن جلوتر ش از من مي هديگران هم
ولـي   ،تانمگروهي همكاري كـردم بـا دوس ـ   چندبار براي خودم پيش اومده براي كار
 .تنهـايي انجـام بـدم    يعني خودم كار رو به ؛پيش خودم ترجيح دادم كه تنهايي كار كنم

ولي ترجيح دادم كه كـار   ،شايد هم علاقه باشه كه حالا تمايل نداشتم ،شايد ضعف باشه
  .رو به صورت تكي خودم انجام بدم

گروهي در حركـت   فرزند در ميان اين دوگانه به سمت فعاليت همچنين ممكن است كه تك
گلايـل  » .هيچ مشكلي نداشتم ،در دانشگاه كه كار گروهي داشتم« :گويد مثل ياس كه مي. باشد

  :گويد نيز در اين مورد مي
كنم  رو هم قبول دارم و هم سعي مي  گروهي عنوان يك فرد كار من خودم شخصاً به

 تأكيـد ن مبحـث  در محل كارم رئيس واحد ما خيلي روي اي ـ ،براي نمونه .منعطف باشم
هـم خـوب باشـه و مـن فكـر       گروهي داشته باشيم و روابطمون با داره كه حتماً بايد كار

  .كنم موفق هم بودم تا الان مي
فرزند در ميـان   تربيت را روايت كردند كه تك ةان دو موضع افراطي از شيوگر كنشدر اينجا 
تمـايز بـين   . دكـر ن دو قطب نزديك يك از اي توان او را به هر مي ها در حركت است و اين دوگانه

ز، بيشـتر دو قطـب يـك پيوسـتار را     يواقع اين تمي در. ها در اينجا نبايد مطلق تفسير شود دوگانه
 ةآن است كه والـدين در تربيـت فرزنـد از يـك درج ـ     ةوجود اين پيوستگي نشان. كند ترسيم مي

  .آزادي برخوردارند
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  تعديل خود
ديگـري نيـز نمايـان     ةدر عرص ،هاي دوگانه حركت كند صلتفرزند به كدام جهت از خ اينكه تك

. شـود  توضـيح داده مـي  » تعـديل خـود  «اي كه با اصطلاح  عرصه؛ شود كه اهميت بسيار دارد مي
فرزند نيز همانند ديگر افراد در حال گذراندن مراحل رشد و تكامل تدريجي است و هماننـد   تك

بايد . تجربيات اكتسابي در اصلاح خود فعال استگيرد و با  پذيري قرار مي همه در معرض جامعه
قرار در ارتباط  بيشتري  هاي متنوع ، مردم و انديشهمحيط پيرامونيبا  فردچه  هرتوجه داشت كه 

و در مسـير   شـود  مـي خود بيشتر آشـنا   قوتنقاط ضعف و ر اثر مواجهه با واقعيت به بگيرد،  مي
گيرد كه رفتار خود را بـا توجـه    عامل، فرد ياد ميدر اين ت. كند تعديل خود نقش اساسي ايفا مي

 :گويـد  يـاس در ايـن مـورد مـي    . ها يا قواعدي كه خاص گروه اسـت نظـم ببخشـد    به محدوديت
كردن با ديگـران   صحبت«: ارغوان هم گفت» .مقايسه كردم، ديدم كه بايد تغيير كنم ورفتارم ر«

دارم روي «ل در اين مورد اشاره كـرد كـه   گلاي» .رو اصلاح كردم  ولي اين عادتم ،برام سخت بود
 :لالـه در ايـن مـورد گفـت    » .زودرنج بودنه كمتر و كمتر بشه ةكنم كه قاعدتاً قضي خودم كار مي

چـي بـه    هر«: گويد سوسن هم مي» .رو ترك كنم  ها سري از اخلاق به مرور زمان سعي كردم يه«
كردم اشـتباه بـود و از اون    كه من مي ديدم كه چقدر از كارهايي مي ،رفتم تر شدن مي سمت بالغ

  :دهد گونه توضيح مي خود را اين ةشقايق هم تجرب» .كارها فاصله گرفتم
رفتم به مامـانم   و مير چيز خيلي ماماني بودم و همه. العاده در بچگي لوس بودم فوق

و تـوي بـازي و   ر وقـت مـن   ننـه و هـيچ   گفتن بچه ها همه به من مي خاله دختر. گفتم مي
 ـ .دادن زدن راه نمـي  هايي كه باهم مـي  حرف  ،اومـدم  تـا مـن مـي   . خـاطر لـوس بـودن    هب
ها باعث شد  اين فشارها و ناراحتي .همين يه تلنگري بود. كردن رو قطع مي  هاشون حرف

يه تغييري ايجاد بشه روي مـن   .دفعه انگار يه جهش پيدا كنم كه من اول راهنمايي يك
گفـتن چـي شـد كـه يكهـو       ها مي خيلي از فاميل. دفعه شدم يك آدم ديگه كه اصلاً يك
  خودم تصميم گـرفتم خـودم  . ها هستن بابام همون آدمو كه مامان  حالي در. عوض شدي

  .رو عوض كنم
سپيده . فرزندان در اصلاح خود هميشه هم موفق نيستند ان نشان داد كه تكگر كنشروايت 

نيـز بيـان   نيلـوفر  » .وز خيلـي پرتـوقعم  شـه، هن ـ  كنم نمي چي سعي مي هر« :گويد باره مي در اين
 .نـه   و رو كم كنم و از صد تـازه رسـيدم بـه نـود      م رو خودم خيلي كار كردم وابستگي«: كند مي
  ».اين دروغه .تونم بگم از صد رسيده به پنجاه نمي

  اي مواجهه با باورهاي كليشه
در قضاوت كه  اشاره دارد تصورات و باورهاي ذهنيتركيبي از به » اي مواجهه با باورهاي كليشه«
د كه نپندار چنين مي اين عقايد ةبر پايكنندگان  قضاوت. گيرند استفاده قرار مي فرزند مورد تك از
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گـن   ها مي خيلي« ةمثلاً مينا با جمل؛ برخوردارند و مشخصي از ويژگي معين فرزند تكافراد  ةهم
چيـز خيلـي خاصـي در    «لـه بـا   آلا ،»طـور نيسـت   ولي هميشه هم اين ،دآ فرزند لوس بار مي تك
، ارغـوان بـا   »فرزند لوسه گن تك د همه ميآ بدم مي«ة ، بنفشه با جمل»فرزند نيست هاي تك بچه

نرگس بـا   و »شه بهشون حرفي زد بيشترين حرفي كه شنيدم اينه كه معمولاً بالاتر از گل نمي«
» جـوري نيسـت   صـلاً ايـن  ولـي ا  ،كنن فرزندها خيلي دير ارتباط برقرار مي گن تك ها مي بعضي«

  :گويد چنين ميخود  ةتجرباز  نيز گلايل. كنند گونه بيان مي نظرشان را اين
مثلاً افرادي هستن كه شـايد   .نا فرزند خيلي لوس كنن كه افراد تك ها فكر مي خيلي

ايـن   .بايد باشـه  ،چيز بايد در اختيارشون باشه تا بگن باش رو ندارن يا همه  اون استقلال
 ةگفـتم نـه هم ـ   كردم و مـي  من هميشه انكار مي .گفتن دوستانم در مدرسه مي رو  حرف
رو نشـون    شايد هم رفتارم در هر محيطي اين ،جوري نيستن واقع اين فرزندها هم در تك
هـاي   كه بچه گفتن سري از همكارانم مي داد يا حتي الان هم در محيط كارم، اوايل يه مي
  .كني تو فرق مي گفتن ها مي اون. نه گفتم من مي... ن وا فرزند لوس تك

دارد  كند ما را از شناخت واقعيت باز مـي  اي با تصويري كه در ذهن ايجاد مي باورهاي كليشه
لـذا تصـوير   . وجود دارد» آنچه در واقعيت«ببينيم، نه » آنچه انتظار داريم«شود كه  و موجب مي

اين قضـاوت  . همخواني نداشته باشدفرزندي داريم ممكن است با واقعيت عيني  ذهني كه از تك
فرزنـد   بين واقعيت موجود با اطلاعات دريافتي در تعامل با افراد تـك  ةنادرست در فرايند مقايس

د يكي يـه  آ گن اصلاً بهت نمي خيلي از دوستانم مي«: گويد باره مي اركيده در اين. شود نمايان مي
گفـتن   هميشه همه مـي « :گويد يل ميگلا» .دونه باشي، چون در خيلي از چيزها حساس نيستي

رو در تـو    مـا ايـن حالـت    .كـه تـو لـوس نيسـتي     گفـتن  كه استقلال داري يا مثلاً همكاران مـي 
زديـم كـه    بـرادر حـرف مـي   و دانشـگاه راجـع بـه خـواهر      يتـو «: آلاله هـم گفـت  » .بينيم نمي

  :دكن مي بياننين خود را در اين مورد چ ةپونه تجرب» .فرزندم ها تازه فهميدن من تك همكلاسي
 ،يعني من بايـد خـودم بهشـون بگـم     ؛فرزندم فهمن من تك ها نمي خيلي از دوستانم تا مدت

گن تو خيلي شبيه به  بعد تازه به من مي .ام بعد كلي پافشاري كنم كه قبول كنن كه من يه دونه
  .ها نيستي بچه تك

 ـاي هم دهد كه باورهاي كليشه فرزندان نشان مي زيسته تك ةتجرب عينـي   ةيشه حاصل تجرب
 ـ .و در مواقع زيادي با واقعيت انطباق نـدارد  يستن اي كـه برقـراري ارتبـاط نزديـك بـا       گونـه ه ب

  .برد ال ميؤفرزند بعضي از اين باورها را زير س تك

  گيري بحث و نتيجه
 ـة گون هدف اين مقاله توصيف روايت فرزنـدي بـا رويكـرد     تـك  ةدختـران از پديـد   ةزيسـت ة تجرب

  :شرح ذيل پديدار شده ب مضمونفرزندان در قالب دوازده  تك ةتجرب. اسي استپديدارشن
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تـوان در بافـت    فرزنـدي را مـي   تك بارزهاي  يكي از مشخصهمنزلة  به» حكمراني در خانواده«
دهد كه منابع والدين محدود هسـتند و   اين مدل توضيح مي. تشريح كرد 1شدن منبع مدل رقيق

 2پيتمن .]8[ يابد شود، ميزان منابع متعلق به فرزندان كاهش مي ر ميچه تعداد فرزندان زيادت هر
. ترديـد سـودمند اسـت، امـا بـراي كودكـان خـوب نيسـت         شود كه امكانات فراوان بي يادآور مي

رنـگ   هايشـان را كـم   كند، موفقيـت  امكانات زياد روابط كاركردي كودكان را با جهان تخريب مي
 كنـد كـه اوضـاع كـاملاً     تقويـت مـي  ها  آن اين احساس را دراي مضحك  دهد و به گونه جلوه مي

واكـنش  «در زندگي اجتمـاعي ابتـدا برحسـب    » در حسرت موقعيت ديگري« .]9[ راه است به رو
شـود و سـپس آگـاهي     فرزند برساخته مـي  هاي ظاهري زندگي تك در حسرت به جنبه» ديگران

ما بـه  ] 7[ فستينگر ةمطابق نظري. ردگي در مقايسه با ديگران شكل مي» موقعيت خود«بيشتر از 
ها و براي بسياري از صـفات   كنيم كه در بسياري از حيطه اين دليل خود را با ديگران مقايسه مي

، مقايسـه  بنـابراين . كه بتوانيم با آن خود را ارزيابي كنـيم  گيري عيني وجود ندارد مقياس اندازه
ميان سطح ظاهري زنـدگي و سـطوح ناديـدني     ،در اين فرايند .است دهنده خود با ديگران آگاهي

ان گـر  كنش. دده فرزندي ارائه مي تكة تري از ماهيت تجرب و درك كامل شود مييز قايل يآن تم
، »سـتاره «بر حكمراني در خانواده، موقعيت خود را با تعابيري نظيـر   تأكيدرغم  بهدر اين فرايند 

ممكـن اسـت    اين امكانات فراوان، طرف ديگراز . كنند بيان مي» تجربه كبوتر كم«و » شير تنها«
در خيلـي از مواقـع، انتظـاراتي كـه والـدين از      . قرار دهد» توقعات افراطي«والدين را در معرض 

والـدين   ،همچنـين . و منطبـق نيسـت  ها و ظرفيت واقعي فرزند سازگار  تواناييفرزند دارند با  تك
كارهاي فـردي و شخصـي فرزنـد     دادن ممكن است دچار توجه افراطي شده و خود را وقف انجام

دهـد و   فرزند از ديگران را افـزايش مـي   اين شيوه، توقع تك. روي كنند و در اين مورد زياده نندك
  .كند كه ديگران نيز ابزاري در جهت تأمين منافع او هستند فرزند ايجاد مي اين انتظار را در تك

و  فلمينـگ  ةفرزندي با نظري ـ تك ةربدر تج مضمونيك  منزلة به» نياز به حمايت خانوادگي«
، سه بعد حمايت عينـي يـا ابـزاري    احمايت اجتماعي را ب ]46[ و بوم فلمينگ. منطبق است بوم

منـابع اوليـه و مهـم حمايـت خـانوادگي،      . كننـد  حمايت عاطفي تعريف مـي  وحمايت اطلاعاتي 
مشـورتي و ابـزاري را در   اين نوع حمايت، تبادل مداوم عـاطفي،  . والدين و خواهر و برادر هستند

ها را در  توجهي از اين حمايت درخورشود فرد منابع  و باعث مي كند ميروابط بين فردي ممكن 
روابط اجتماعي در هنگام مشـكلات،  «. آورد دست هشود ب هايي كه دچار ناكامي و تنهايي مي زمان

كيفيت تـابع  . روابط استتمركز بر كيفيت  ،در اين رويكرد .]38[ »كند عاملي حمايتي ايجاد مي
ويژه ميزان و نـوع حمـايتي كـه رابطـه ارائـه       هب؛ عملكردي است كه يك رابطه براي شخص دارد

ان نمايـان  گر كنش ةيكي از مختصات معنا در تجرب منزلة به» خودتي و خودت: تنهايي«. دهد مي

                                                        
1. Resource Dilution Model 
2. Pittman 
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ارتباطـات   احساسات منفي به خـاطر وجـود   ةبه تجرب«اين احساس ] 43[ زعم دماكاكس به. شد
عنوان شرايطي كه شمار ارتباطات موجود كمتر از خواسـته   توان آن را به ناكافي اشاره دارد و مي

يابـد،   و يا مطلوب فرد است و يا شرايطي كه صميميتي كه فـرد خواهـان آن اسـت تحقـق نمـي     
گـر  شود و روابـط حمـايتي دي   فرد ناشي مي به تنهايي از غياب دلبستگي منحصر. »كند تعريف مي

به همين دليل، شخصـي بـا روابـط اجتمـاعي      .توانند اين فقدان را جبران كنند مثل دوستي نمي
  .]38[ كند زياد هنوز احساس تنهايي عاطفي مي

در . اسـت » جوي جبرانو در جست«هاي لازم  يا جلب حمايت ييتنها فرزند براي گريز از تك
فرزند از سـطح خـانواده بـه     چه تك هر .شود ديده مي» عميق با والدين ةرابط«ان گر كنش ةتجرب

فرزنـد ممكـن    تك. يابد كند، كيفيت و شدت روابط نيز تغيير مي تر حركت مي پايين ةروابط مرتب
او ممكـن اسـت   . را گسترش دهد» روابط دوستي«يا  باشد» روابط فاميلي«است درصدد تقويت 

پنـاه   »خيـل تدنيـاي  «به  ،دكنشركت » هاي متعدد كلاس«نديشد يا در بي» فرزندخواندگي«به 
. پـر كنـد  » دنيـاي مجـازي  «رابطه برقرار كنـد يـا خلـوت خـود را بـا      » حيوانات خانگي«با  ،ردب

. نياز به ارتباط با ديگران را كاهش دهـد » هاي سازنده فعاليت« دادن توانند با انجام مي ،همچنين
روابـط  . قابل توجه باشـد  تواند كيفيت روابط نيز مي«اما واقعيت آن است كه در روابط جايگزين 

كه روابـط بـا    حالي در. اعضاي خانواده اغلب عاطفي و همراه با حس قوي از درگيري متقابل است
 .]21[ »دوستان و سـاير افـراد بيـرون از خـانواده معمـولاً بيشـتر عملـي و يـا كـاركردي اسـت          

ا در اختيار نداشته باشـند،  حمايت ر ةكه روابط اولي صورتي پردازان بر اين باورند كه افراد در نظريه
چون روابط صميمي با افراد نزديـك  . روند تر مي پايين ةبراي دريافت حمايت به سراغ روابط مرتب

. دهنـد  اوليه و صميمي را بر ساير افراد ترجيح ميهاي  دارد و گروهها  ة آنثير بيشتري بر روحيأت
نظـران بـر ايـن     صاحب. داشته باشند تر تر و قوي توانند حمايتي كامل افراد نزديك و صميمي مي

تواند جانشـين   ، ميتر، مثل دوستي پايينة خانوادگي، روابط مرتب ةباورند كه در غياب روابط اولي
روشن اسـت كـه بـا حركـت از سـطح خـانواده بـه سـطوح          .]42[ جبراني روابط خانوادگي شود

 ،بنـابراين . كنـد  يت تغيير مـي كيفيت و شدت حما...)  ندان، دوستان، همكاران ووخويشا(تر  پايين
حـدي   فردي دارند و كاركردهاي يك نـوع فقـط تـا    به انواع متفاوت روابط، كاركردهاي منحصر«

  .]38[ »تواند با نوع ديگر جبران شود و يا ممكن است اصلاً جبران نشود مي
» تباريپيوند اع« مضمون. تغيير در ساختار خانواده، تغيير در ماهيت روابط را به همراه دارد

جرياني از روابط ساختگي است كه به سـاختن و پـرداختن روابـط انفـرادي و جمعـي جديـدي       
ديگـران جـايگزين    ،در ايـن شـرايط  . يابند كند كه با تغيير ساختار زندگي ضرورت مي كمك مي

 مضـمون ايـن  . شـوند  جايگزين خواهرزاده و برادرزاده محسوب مـي ها  آن برادر و فرزندان/ خواهر
تلـويح   صـراحت يـا بـه    اي كه در آن هر دو طرف بـه  رابطه«. گيدنز است 1مصلحتي ةبطمصداق را

                                                        
1. Convenience Relationship 
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هاي ناشي از قطع رابطه، يـا   اند كه به دليل بعضي ملاحظات و مزايا، يا به سبب گرفتاري پذيرفته
  ]29[ ».برند هاي ناشي از تنها نبودن است كه با هم به سر مي به خاطر آسايش

نشـده،   فرعـي احساسـات تجربـه    ةماي ـ شـتمل بـر سـه درون   م» ضعف در روابط احساسـي «
فرزنـد از آزمـون    تـك « 1طبق نظر پيكهارت. سازي حالات دروني و زودرنج و حساس است پنهان

دعواهـاي مكـرر،   . مانـد  گيـرد محـروم مـي    احساساتي كه در روابط بين خواهر و برادر شكل مـي 
ادري معمـولاً بـراي كنتـرل ايـن     بـر / شدن احساسـات و عصـبانيت در روابـط خـواهر     دار جريحه

 تي ـفـالبو و پول  ةمطالع ـ .]10[ »كنند هم بازي مي يابند و بار ديگر با احساسات راهي مناسب مي
، اغلب تجربيات اجتماعي و آگـاهي خـود را بـا    دارندنشان داد فرزنداني كه خواهر يا برادر ] 45[

 ـ  ها  آن شود كه مي اين امر سبب. برند كنند و از آن بهره مي يكديگر معاوضه مي  ةنيـازي بـه تجرب
تحريكـي   ةشود فرزنـد آسـتان   چنين شرايطي گاه سبب مي. شخصي در برخي امور نداشته باشند

افـرادي  «. ها و كنترل احساسات ضعف نشـان دهـد   باشد و در مهار اميال، خواستداشته  يپايين
واقـع ممكـن اسـت     ت و درروند اغلب كنار آمدن با ديگران برايشان دشـوار اس ـ  مي كه از كوره در

امـا گـاهي    ،نگراني والدين نسبت به فرزند امري طبيعي است .]7[ »دوري كنندها  آن ديگران از
آزار و اذيت خود و فرزنـد را فـراهم    ةو زمين گيرد مياوقات نگراني والدين حالت افراطي به خود 

فرزنـد و از طـرف    به تكاز يك طرف به نگراني والدين نسبت » هاي مخرب نگراني«اين . كند مي
  .فرزند نسبت به والدين اشاره دارد ديگر به نگراني تك

برخوردهاي تربيتي «خود بدان اشاره كردند  ةزيست ةان در تجربگر كنشديگري كه  مضمون
معتقـد اسـت بخشـي از مسـئوليت پـدر و مـادر در جوامـع امـروزي         ] 16[ چيل. است» والدين
هاي زندگي است كه ايـن ممكـن نيسـت مگـر      ها و مهارت يتها براي كسب قابل ن بچهكرد آماده

 ةنحـو ، رو ايـن  از. امكانات خود در جهت تربيت فرزندان استفاده كنند همةمادرها از و اينكه پدر 
/ مسـتقل «هـاي   ان در قالب دوگانهگر كنش ةزيست ةتجرب. اي دارد برخورد با فرزند طيف گسترده

ايـن  . شـود  روايـت مـي  » فعاليـت گروهـي  / اليت انفـرادي بلوغ ديررس، فع/ وابسته، بلوغ زودرس
چنـد   هر. آزادي برخوردارند ةفرزند از يك درج دهد كه والدين و همچنين تك ها نشان مي دوگانه

فرزنـدها بيشـتر    در بـين تـك   ـ در خـانواده ها  آن به دليل موقعيت ـ ها ممكن است برخي ويژگي
هـاي   فرزنـد دانسـت يـا ويژگـي     تـك  ها را ذاتـيِ  آن ويژگي توان بر اين اساس نمي ،مشاهده شود
مبنـي بـر اينكـه     ]45[ت ي ـفالبو و پول ةنتايج اين تحقيق با مطالع. نسبت دادها  آن يكساني را به

» نـد ا كلي كمتر از ديگران مستقل هستند و اغلـب بـه والـدين خـود متكـي      طور فرزندان به تك«
  .همخواني ندارد

 مضـمون اين . دكن خود را نمايان مي ةفرزند تجرب تك اي ديگر است كه عرصه» تعديل خود«

                                                        
1. Pickhardt 
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طبـق نظـر   . پذيري آن اسـت، همخـواني دارد   مبني بر اينكه ذات خود همان انعطاف 1با نظر ميد
شـدن رويكردهـاي    وجود دارد و از طريـق توانـايي پـذيرا    ميد، خود از رهگذر روابطش با ديگران

پس، گرچـه فرديـت در وابسـتگي    . شود يديگران در تخيل خويش، موضوع بازانديشي خودش م
رو،  ايـن  از .]28[ اجتماعي ريشه دارد، باز سهم هر فرد در فراگرد اجتماعي مختص به خود اوست

دهد كه از يكديگر انتقاد كنند و به همين دليـل   تعامل اجتماعي اين امكان را به افراد مي ةشبك
ند تا از سوي ديگران طرد نشوند و در ايـن  نكيا عقايد خود را اصلاح  آموزند كه رفتار، علايق مي

 ،فرزنـد  بنـابراين، تصـور تـك   . كننـد  فرايند بسياري از رفتارهاي ضد اجتماعي خود را ترميم مـي 
فـالبو و   ةبـا مطالع ـ  هاي ثابت و تغييرناپذير، برداشتي مكـانيكي اسـت و   عنوان فردي با ويژگي به
نـد و اغلـب بـه    ا لـي كمتـر از ديگـران مسـتقل    ك طور فرزندان به تك«مبني بر اينكه ] 45[ تيپول

دربـارة   حـال، تصـورات و باورهـاي ذهنـي     ايـن  بـا . همخـواني نـدارد  » ندهستوالدين خود متكي 
. پديـدار شـد  » اي مواجهـه بـا باورهـاي كليشـه    « مضمونفرزند در جامعه وجود دارد كه در  تك

و  از ويژگـي معـين   فرزنـد  تكد افرا ةد كه همنپندار چنين مي اين عقايد ةبر پايكنندگان  قضاوت
فرزنـدي در آن   تـك  ةاي است كـه پديـد   عقايد قالبي بيانگر شرايط زمينهبرخوردارند؛  مشخصي

از نظـر جـانيني   . اي در جامعـه رواج دارد  گرفته و به شكل گسـترده  مورد قضاوت و ارزيابي قرار
د و شـون  پذير معرفـي مـي  نا ها از آغاز كودكي به صورت حقايقي بحث داوري اين نوع پيش 2بلوتي

علت اين امر در آن است كه واقعيت اجتماعي با . شوند گاه به پرسش كشيده نمي بعدها هم هيچ
شـود، امـا دگرگـوني سـاختارهاي روانـي و فكـري انسـان         سرعتي همواره فزاينده دگرگون مـي 

  .]12[ نهايت كند است بي
فرزندها معمـولاً بـه    دهد كه تك ان نشان ميگر كنش ةزيست ةگيري كلي، تجرب در يك نتيجه

غلب خود را به صـورت  اند و اين تفاوت ا هاي فردي متفاوت هاي زندگي و توانمندي لحاظ مهارت
زنند و هـم بـر نظـر     ييد ميأكه هم خود بر اين تفاوت مهر ت دهد؛ چنان افراط يا تفريط نشان مي

البته نبايد از نظر دور داشت كه . ها اذعان دارند افراد جامعه نسبت به وجود بخشي از اين تفاوت
فرزندها به دليل فقدان تضاد منـافع معمـولاً از امكانـات، آزادي و توجـه حـداكثري والـدين        تك

 ،در پايـان . شـود  گفته مي هاي اختصاصي پيش مضمونبرخوردارند كه اين خود سبب بروز برخي 
زندي است تا ضمن افزايش فر تك ةزيست ةذكر است كه اين تحقيق در مقام توصيف تجرب شايان

را در هـا   آن فرزندي، تك ةريزان نسبت به مقول اران و برنامهذگ ها، سياست بينش و آگاهي خانواده
البته اين موضوع نيازمنـد همفكـري و بحـث    . دكنتر ياري  هاي دقيق اتخاذ تصميمات و سياست

  .بيشتر در مجامع علمي است

                                                        
1. Mead 
2. Gianini Belotti 
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